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Abstract
Among Muslim laypeople, hūr al-'ayn is commonly perceived as very 
beautiful and youthful wives in Paradise, regarded as one of the blessings 
bestowed upon the righteous. Some interpret hūr al-'ayn as exclusively fe-
male beings meant for the men of Paradise, while others believe they exist 
in both female and male forms, enjoyed by both believing men and wom-
en. The notion that hūr al-'ayn should be restricted to one group of the 
blessed and denied to another is considered unlikely. This study employs 
a descriptive-analytical method to investigate the gender of hūr al-'ayn 
through the lens of relevant Quranic verses and narrations. By critically 
examining four prevailing views regarding their gender, it concludes that, 
given the lexical analysis, Quranic and hadith usage, context, and sup-
porting evidence, the concept of gender does not apply to hūr al-'ayn. The 
term tazwīj (often translated as ‘marriage’ or ‘spousal relationship’) with 
hūr al-'ayn signifies companionship and being conjoined with them. Thus, 
hūr al-'ayn constitute a reward for all believers, both female and male 
alike. Additionally, the Quran distinguishes hūr al-'ayn from other wom-
en of Paradise who have their own unique features. A major observation 
highlighted is the lack of precision among commentators and translators 
who often conflate hūr al-'ayn with the women of Paradise by attributing 
descriptions meant for the latter to the former.
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 چکیده
در عــرف مســلمانان، »حورالعیــن« به‌عنــوان همســران بهشــتی بســیار زیبــا و جــوان 
آن را به‌عنــوان  کــه برخــی  مطــرح اســت و در زمــره نعمت‌هایــی شــمرده می‌شــود 
گروهــی اعتقــاد دارنــد، هــم  جنــس مؤنــث و مخصــوص مــردان بهشــتی دانســته‌اند و 
کــه هــم مــردان مؤمــن و هــم زنــان مؤمــن از آن   ، دارای جنــس مؤنــث بــوده و هــم مذکــر
گــروه  گــروه از بهشــتیان و محــروم دانســتن  متنعــم می‌شــوند و اختصــاص آن بــه یــک 
دیگــری از آن، دور از انتظــار اســت. پژوهــش حاضــر بــا روش توصیفــی- تحلیلــی، از 
دریچــه آیــات و روایــات بــه بررســی جنســیت حورالعیــن پرداختــه و بــا نقــد و بررســی 
کــه بــا توجــه  چهــار نظــر موجــود راجــع بــه جنســیت حورالعیــن بــه ایــن نتیجــه رســیده 
کاربردهــای قرآنــی و روایــی، ســیاق و شــواهد موجــود، جنســیت در  بــه واژه‌شناســی و 
ــا حورالعیــن بــه معنــای هم‌نشــینی و قریــن  مــورد حورالعیــن مطــرح نیســت و تزویــج ب
بــودن بــا آن‌هاســت و حورالعیــن پــاداش همــه مؤمنان اعــم از زن و مرد اســت. همچنین 
کــه ویژگی‌هــای منحصربه‌فــردِ  در قــرآن عــاوه بــر حورالعیــن، زنــان بهشــتی نیــز هســتند 
کــه در ایــن راســتا وجــود دارد عــدم دقــت مفســران  خــود را دارنــد و مهم‌تریــن نکتــه‌ای 
و مترجمــان در تفــاوت قائــل نشــدن بیــن حورالعیــن و زنــان بهشــتی اســت، چــه این‌کــه 

گرفته‌انــد. اوصــاف مطرح‌شــده بــرای ایــن زنــان را بــرای حورالعیــن در نظــر 
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مقدمه 

، توجــه  کار رفتــه، در طــی تاریــخ تفســیر کریــم بــه  کــه ســه بــار در قــرآن  بیــان مســئله: تعبیــر »حــور العیــن« 

کــرده اســت. در خصــوص درک معنــای واقعــی و حقیقــت »حورالعیــن«  مفســران را بــه خــود جلــب 
ابهام‌هایــی وجــود داشــته اســت و چــون در دو مــورد از مــوارد مطرح‌شــده، بــا واژۀ تزویــج همــراه آمــده 
گرفته‌انــد )طبرســی، 1372، ج9،  اســت، غالــب مفســران آن را به‌عنــوان همســر و زوج بــرای مؤمنــان در نظــر 
کــه حورالعیــن بــا صفاتــی مثــل  ص250؛ طوســی، بی‌تــا، ج‏9، ص406؛ طباطبایــی، 1417، ج‏19، ص12( و ازآن‌جا

کــه  درشت‌چشــم، جــوان، زیبــا، شــاداب، همــراه شــده اســت، طیفــی از مفســران آن را موجوداتــی مؤنــث 
کرده‌انــد )طبرســی، 1372، ج9، ص250(، حال‌آن‌کــه طیــف دیگــری  بــه تزویــج مــردان مؤمــن درمی‌آینــد مطــرح 
کرده‌انــد  کــه نــکاح و ارتباطــات زناشــویی را متناســب بــا جایــگاه بهشــت نمی‌داننــد، ســعی  از مفســران 
کــه ارتبــاطِ بــا آن‌هــا دارای لــذت  حورالعیــن و نــکاح بــا آن‌هــا را بــه هم‌نشــینی و هم‌صحبتــی بــا افــرادی 

کننــد )طباطبایــی، 1417، ج‏19، ص16(. خاصــی اســت تعبیــر 
ایــن رونــد تفاســیر در خصــوص تفســیر حورالعیــن، بالاخــص تفســیر آن بــه زنانــی زیبــارو در بهشــت، 
باعــث شــده اســت تــا ایــن ترکیــب قرآنــی دچــار پیچیدگــی و شــبهاتی شــود و ایــن ســؤال مطــرح شــود 
کــه در  کارهــای نیــک نیســت، مگــر جــز ایــن اســت  کــه مگــر نعمت‌هــای خداونــد در مقابــل پــاداش 
کــردن نعمــت حورالعیــن بــه  پــاداش رفتارهــای انســانی فرقــی بیــن زن و مــرد نیســت، پــس مختــص 
گــر در قــرآن بــه مــردان وعــدۀ حورالعیــن داده شــده، اســت،  مــردان مؤمــن از چــه جهــت بــوده اســت؟ ا
ــه یکــی از لذت‌هــای مهــم  ک ــا در بهشــت لذت‌هــای زناشــویی  ــان چیســت؟ آی ــاداش زن تکلیــف و پ
کــردن عمــدۀ اوصــاف حورالعیــن در  دنیایــی اســت وجــود نــدارد؟ حکمت‌هــای نهفتــه در مؤنــث ذکــر 

قــرآن چــه بــوده اســت؟
کتاب‌هایــی چــون شــبهات و  پیشــینۀ پژوهــش: در مــورد پیشــینۀ پژوهــش، غیــر از تفاســیر می‌تــوان بــه 

کــه در بخشــی  کــرد  ردود آیــت‌الله معرفــت )1423( و شــخصیت و حقــوق زن از حســینی )1369( اشــاره 
ــن  ــد. همچنی کرده‌ان ــا  کتف ــان ا ی ــاف حور ــی اوص ــر برخ ــه ذک ــی ب ــورت جزئ ــود به‌ص ــاب خ کت ــاه از  کوت

کتــاب و مقــالات دیگــری دراین‌بــاره نــگارش شــده اســت:
کتــاب حورالعیــن، زیبــاروی بهشــتی ســعی دارد بــه خواهــش طبیعــی مــردان  شــعاری شــعار )1386( در 
از یــک ســو و ویژگی‌هــای حورالعیــن از ســوی دیگــر بپــردازد و لــذت حــال جنســی در بهشــت را 
کنــد. حاجی‌احمــدی )1387( در مقالــۀ »بهشــت و پــاداش زنــان« بــه بررســی پــاداش زنــان در  توصیــف 
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بهشــت پرداختــه و حورالعیــن را از جنــس مؤنــث دانســته اســت. عطارباشــی و قدرتــی )1397( در مقالــۀ 
کرده‌انــد. صــدر  گــذرا و بــدون ذکــر ادلــه، مطالبــی بیــان  همایشــی »حورالعیــن در قــرآن« به‌صــورت 
گفتمــان قرآنــی« نکاتــی را دربــارۀ خطابــات قــرآن آورده و اندکــی  )1380( در مقالــۀ »فلســفۀ مردانــه بــودن 

گفتــه و حورالعیــن را زن دانســته اســت. زمانــی و حســینی )1380( بــه ترجمــه و  پیرامــون حورالعیــن ســخن 
نقــد مقالــۀ ماهــر جــرار تحــت عنــوان »حورالعیــن« در دایرة‌المعــارف قــرآن لیــدن پرداخته‌انــد. فراســتی 
یــم از  کر کریســتف لوکزنبــرگ1 دربــارۀ حورالعیــن در قــرآن  کریمــی )1399( در مقالــۀ »بررســی و نقــد  و 
ک«، بــه  ک یــا درختــان تــا کر و همتــی )1398( در مقالــۀ »خوبرویــان پــا « و همچنیــن شــا نگاهــی نــو
کــه آن را برگرفتــه از واژه‌هــای ســریانی و  یــات لوکزنبــرگ دربــارۀ »حورالعیــن« پرداخته‌انــد  نقــد نظر
مســیحی می‌دانــد. آقایــی و مرادنــژاد در دانشــنامۀ جهــان اســام بــه بررســی واژۀ »حــوری« پرداختــه و 
، حــوری«؛  کرده‌انــد، امــا در مدخــل »حــور « بیــان  نظــرات اندیشــمندان و لغویــان را دربــارۀ ریشــۀ »حــور
ــتی را  ــان بهش ــی زن ــه، ویژگ ــای مقال ــته‌اند و در جای‌ج ــتی دانس ــیزگان بهش ــث و دوش ــن را مؤن حورالعی

ــژاد، 1393، ج14، ص336-332(. ــن برشــمرده‌اند )نــک: آقایــی و مرادن ــرای حورالعی ب
گــذرا بــه جنســیت حورالعیــن دارنــد، امــا پژوهــش  گفته‌شــده اشــاراتی  گرچــه برخــی پژوهش‌هــای 
کــرده و نکتــۀ مهــم  حاضــر بــا ذکــر ادلــۀ قرآنــی و روایــی، عــدم جنســیت بــرای حورالعیــن را اثبــات 
این‌کــه بیــن زنــان بهشــتی و حورالعیــن تمییــز قائــل شــده اســت؛ و همیــن امــر جنبــۀ نوآورانــۀ مقالــۀ 
کریــم نیــز بــه آن توجــه  کــه ایــن پژوهش‌هــا و بلکــه بیشــتر مفســران و مترجمــان قــرآن  پیش‌روســت، چرا
ــاد شــبهه و یکــی دانســتن  ــث ایج ــر باع ــن ام ــد و همی کرده‌ان ــط  ــر خل ــا یکدیگ ــن دو را ب ــته و ای نداش

ــان بهشــتی شــده اســت.  ــا زن ــن ب حورالعی

1. واژه‌شناسی

1-1. واژه‌شناسی حور

« چیســت بیــن اهــل لغــت  ، أحــور و حــوراء« اســت. در این‌کــه اصــل مــادۀ »حــور « جمــع »حَــوَر واژۀ »حُــور
ــهُ ظَــنَّ 

َ
اختــاف هســت. برخــی ســه اصــل مســتقل بــرای ایــن مــاده قائل‌انــد: اول. رجــوع و بازگشــت: >إِنّ

ــنْ يَحُــورَ< )انشــقاق/۱۴( )ابن‌فــارس، 1358، ج2، ص116؛ فراهیــدی، 1408، ج3، ص287( یــا »بازگشــت از 
َ
نْ ل

َ
أ

گونــۀ جدیــد« )مصطفــوی، 1368، ج1، ص557(.  حالــت ســابق و تبدیــل بــه 

1. Christoph Luxenberg    
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کــه دور آن ‌چرخنــد« )ابن‌فــارس، 1358، ج2،  دوم. »یــدور الشــی دَوراً«؛ بــه معنــای محــور و چیــزی 
ص557(.  ج1،   ،1368 مصطفــوی،  ص116؛ 

ســوم. رنگــی از رنگ‌هــا: »اللــون«. شــدت ســفیدی چشــم یــا هــر نــوع ســفیدی )طریحــی، 1375، ج3، 
کمــال )طبرســی، 1372، ج‏۹، ص۱۰۴ و ۲۵۰(.  کیزگــی، زیبایــی و  ص278؛ ابن‌فــارس،1358، ج2، ص116( یــا اوج پا

کــه شــغل قصــار )جامه‌شــویی( داشــتند  زنــان ســفیداندام. لــذا حواریــون را ازآن‌رو حواریــون خواننــد 
ک  )فراهیــدی، 1408، ج‏۳، ص۲۸۸؛ ابن‌فــارس، 1358، ج‏۲، ص۱۱۶( یــا بــا تبلیــغِ دیــن نفــوس انســان‌ها را پــا

می‌کردنــد )طریحــی، 1375، ج3، ص278؛ مصطفــوی، 1368، ص۲۶۳(.
برخی دو معنای اول را به هم برگردانده و آن را به معنای تردد )رفت‌وبرگشت( )اعم از تردد مکانی 
کلماتی مانند محور  نْ يَحُورَ< و معنای 

َ
نْ ل

َ
هُ ظَنَّ أ

َ
یا فکری( دانسته‌اند. به این ترتیب، معنای آیۀ >إِنّ

م< 
ُ

کهف/۳۴-۳۷( و >تَحاوُرَك کلمات »محاوره« >يُحاوِرُهُ< ) کرده‌اند و وجه تسمیۀ  را به هم نزدیک 
این  که در  کلام رخ می‌دهد دانسته‌اند )مصطفوی، 1368، ص۲۶۲(   که در  را رفت‌وبرگشتی  )مجادله/۱( 

معنا  یک  به  را  معنا  سه  هر  کوشیده‌اند  برخی  اما  می‌شود.  نزدیک  بسیار   » »حیر معنای  به  صورت 
کرده‌اند.  که قبلاً داشته است، معرفی  روالی  و  از جریان  را خروج چیزی  و معنای اصلی  برگردانند 
کثیفی است و حواریون هم به این جهت چنین  کردن لباس، خروج از حالت  لذا در خصوص تمیز 
کردند. حوریان را نیز  که علی‌رغم مخالفت‌های قومشان، با پیامبر زمانۀ خود همراهی  نامیده شدند 
گویند )مصطفوی، 1368، ج‏۲، ص۳۰۸(.  چون از عالم فرشتگان‌‌اند و به صورت انسان درآمده‌اند حوری 
كه  گرفته شده است، و حور را ازآن‌رو حور خوانند  « از مادۀ »حيرت«  كه »حور بعضى نیز معتقدند 
گفته‌اند لغت  نيز  برخی  ج‏18، ص306(.  )رازی، 1408،  بماند«  او متحير  در  الطرف؛ چشم  فيها  »يحار 
کریمی‌نیا، 1382،  آخرالزمانی( است ) »حوری« ریشۀ سریانی دارد و به معنای »انگور سفید« )میوه‌ای 

ج۱، ص۴۵ـ۵۶(.

یــان و روال قبــل باشــد،  گــر بازگشــت واژۀ حــور بــه همــان معنــای خــروج از جر بــه نظــر می‌رســد ا
کــه ثبــات و پایــداری  کــه از حالــت اصلــی  شــامل همــۀ مــوارد معنایــی می‌شــود: اســتداره را از آن جهــت 
ــه  ــز ب اســت خــارج می‌شــود و حــول محــوری می‌چرخــد شــامل می‌گــردد و حتــی در لغــت ســریانی نی
کــه از حالــت اصلــی‌اش خــارج شــده و مــزه و زیبایــی متحیرکننــده  ــه ایــن دلیــل  انگــور آخرالزمانــی ب
کــه از حالــت اصلــی‌اش )فرشــته بــودن(  گفتــه می‌شــود و حورالعیــن را از آن جهــت  یافتــه اســت، حــور 
گــردش بــه دور همــراهِ خــود اســت  خــارج شــده یــا از جهــت این‌کــه بــه دلیــل عشــقش مــدام در حــال 
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کــه انســان بــا دیــدن زیبایــی‌اش از حالــت اصلــی خــارج می‌شــود و متحیــر می‌مانــد حــور  و یــا ازآن‌رو 
گفتــه شــده اســت.  » گفته‌انــد. لــذا در اصطــاح ادبــی و عــرف دینــی، بــه شــدت و اوج زیبایــی، »حــور

1-2. واژه‌شناسی عین

کار رفتــه اســت. البتــه اغلــب بــر ایــن باورنــد  کــه در معانــی بســیاری بــه  کلماتــی اســت  مــادۀ »عیــن« از 
کــه  کــه همــۀ معانــی آن بــه یــک اصــل برمی‌گــردد. بســیاری از قدمــا آن اصــل را »چشــم« یعنــی عضــوی 
کــه بــا چشــم و دیــدن پیــدا می‌شــود،  گفته‌انــد بــا توجــه بــه مناســبت‌های مختلفــی  می‌بینــد، دانســته‌ و 
کــه منبــع آب اســت و یــا بــه ســوراخ  کلمــات دیگــر بــه آن برمی‌گــردد. مثــاً بــه چشــمه از ایــن جهــت 
گوینــد )ابن‌فــارس، 1358،  کــه چشــم دارد »عیــن«  کســی هــم  ــه  ــه دلیــل شــباهتش بــه چشــم، و ب مشــک ب
ج‏۴، ص۱۹۹-۲۰۴- 24؛ راغــب اصفهانــی، 1383، ص۵۹۸-۵۹۹؛ طبرســی، 1372، ج‏۱، ص۲۴۹(. در میــان متأخــران، 

کــه از نقطــه‌ای صادر  کــه معنــای اصلــی آن عبــارت اســت از چیزی  مرحــوم مصطفــوی بــر ایــن بــاور اســت 
کــه از  کــه در چشــمه جــاری می‌شــود ویــا شــعاع نــوری  می‌شــود و بالــذات جریــان می‌یابــد، هماننــد آبــی 

گــردد )مصطفــوی، 1368، ج‏۸، ص۳۴۴(. ــا رؤیــت امکان‌پذیــر  ــرون آیــد ت چشــم بی
کلمــۀ »عَیــن« بــه ســه صــورت أعيُــن و عُيــون و أعيــان جمــع بســته می‌شــود )ابن‌فــارس، 1358، ج‏۴، 
/۲۰؛  کار رفتــه اســت )دخــان/۵۴؛ طــور کلمــۀ »عیــن« و »عَیْــن« بــه  کریــم دو  ص۱۹۹(. از ایــن مــاده در قــرآن 

گاومیــش  گفته‌انــد بــه  کــه اغلــب »عیــن« را جمــع »عینــاء« دانســته‌اند. برخــی  صافــات/۴۸؛ واقعــه/۲۲( 

ــن مناســبت،  ــه همی ــه می‌شــود و ب گفت ــاءُ«  ــن« و »عَینَ عْیُ
َ
ــه دارد »أ ک ــل چشــم درشــت و زیبایــی  ــه دلی ب

ــه اســت )راغــب اصفهانــی، 1383، ص۵۹8؛ ابن‌فــارس،  کار رفت ــه  ــن« ب ــر »عی ــای بهشــتی تعبی ــان زیب ــرای زن ب
کــه چشــم درشــتی دارد و ایــن چشــمِ او مایــۀ صفــا و زیبایــی‌اش  کســی  1358، ج‏۴، ص۲۰۲(، یعنــی اساســاً 

می‌گــردد »عینــاء« نامیــده می‌شــود )طبرســی، 1372، ج‏۹، ص۱۰۴ و ۲۵۰(. 
پــس بــه نظــر می‌رســد ترکیــب حــور بــا عیــن به دلیــل جایــگاه ویژۀ چشــم و جذابیــت و جذب‌کنندگی 

گرفته اســت.  کــه زیبایــی و عشــق را در خــود بــه نهایــت می‌رســاند صورت  آن، 

2. حورالعین در آیات و روایات

آیات، هر سه مرتبه در وصف  با توجه به سیاق  کار رفته است.  بار در قرآن به  ترکیب حورالعین سه 
کار رفته است: >إِنَّ  موجودات بهشتی است. دو بار به‌عنوان زوج‌های بهشتی و پاداش برای متقیان به 
وَ  اتٍ  قينَ في‏ جَنَّ مُتَّ

ْ
ال >إِنَّ  جْناهُمْ بِحُورٍ عينٍ< )دخان/54(؛  وَّ زَ وَ  مينٍ ... كَذلِكَ 

َ
أ قينَ في‏ مَقامٍ  مُتَّ

ْ
ال
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/۲۰(. یک بار هم به‌عنوان نعمت بهشتی برای سابقون در نظر  جْناهُمْ بِحُورٍ عينٍ< )طور وَّ نَعيمٍ*... وَ زَ
ابِقُونَ ... وَ حُورٌ عينٌ< )واقعه/22(. ابِقُونَ السَّ گرفته شده است: >وَ السَّ

کار رفتــه اســت و بــه معنــای  کــه به‌صــورت اســم بــه  بنابرایــن »حورالعیــن« ترکیبــی از دو صفــت اســت 
کــه خــدا آنــان را بــرای مؤمنــان در بهشــت آفریــده اســت. بــا توجــه بــه ســیاق آیــات،  گروهــی از بهشــتیان 
کــه چشــم  منظــورْ موجوداتــی بســیار زیبــارو و حیرت‌انگیزنــد و شــاید ازآن‌رو حــور بــا عیــن ترکیــب شــده 
کــه انســان جــذب زیبایی  از نظــر فیزیولــوژی و نــگاه، نوعــی جاذبــه و پیــام دارد و اولیــن عضــوی اســت 

آن می‌شــود. 
کــه تقریبــاً همــۀ آن‌هــا در  از نظــر روایــی، احادیــث فراوانــی از ائمــه� دربــارۀ حورالعیــن نقــل شــده 
ــت. بــرای مثــال،  ــده اس ــان آورده ش ــرای مؤمن ــتی ب ــای بهش ــوان نعمت‌ه ــان و به‌عن ــویق مؤمن ــام تش مق
ــفُ قَصْــرٍ  لْ

َ
ــا أ ــدْنٍ فِيهَ ــةِ عَ ــي جَنَّ ــةٌ فِ ــهُ مَدِينَ ــيَ لَ ــةً  بُنِ ــنْ حَــجَّ خَمْسِــينَ حَجَّ در روایتــی می‌خوانیــم: »وَ مَ

ــام  ــه، 1413، ج‏2، ص218(. در تم ــةٍ...« )ابن‌بابوی ــفُ زَوْجَ لْ
َ
ــنِ وَ أ ــورِ الْعِي ــنْ حُ ــوْرَاءَ مِ ــفُ حَ لْ

َ
ــرٍ أ كُلِّ قَصْ ــي  فِ

ــنَ  ــورَ الْعِي  الْحُ
َ

نّ
َ
ــنَ وَ أ ــةَ لِلْمُؤْمِنِي  الْجَنَّ

َ
نّ

َ
ــت: »وَ أ ــیار زیباس ــینی بس ــا همنش ــر ی ــن همس ــات، حورالعی روای

کــه از جهــت آفرینــش، متفــاوت از انســان‌های زمینــی معرفــی  کلینــی، 1407، ج2، ص23(  لِلْمُؤْمِنِيــنَ« )
ــة«  ورَانِيَّ ــةِ النُّ يِّ شَــيْ‏ءٍ خُلِقْــنَ الْحُــورُ الْعِيــنُ؟ قَــالَ: مِــنْ تُرْبَــةِ الْجَنَّ

َ
شــده‌اند: »قُلْــتُ: جُعِلْــتُ فِــدَاكَ، مِــنْ أ

ــنِ  ــورُ الْعِي ــرُ حُ ــد: »فَيَنْظُ ــان می‌کنن ــا مؤمن ــد درخواســت هم‌نشــینی ب )قمــی، 1404، ج2، ص82( و از خداون

عْيُنُنَــا« 
َ
زْوَاجــاً تَقَــرُّ أ

َ
ــهْرِ )رمضــان( أ ا الشَّ

َ
إِلَــى ذَلِــكَ فَيَقُلْــنَ: يَــا رَبِّ اجْعَــلْ لَنَــا مِــنْ لَدُنْــكَ عِبَــادَكَ فِــي هَــذ

کننــد: »إِذَا قَــامَ  گاهــی انتظــار دارنــد تــا مؤمنــان آن‌هــا را بــرای خــود طلــب  )ابن‌بابویــه، 1396ق، ص141( و 

َ مِنْهُــنَّ شَــيْئاً  لِ الّلَّهَ
َ
ــى يُحْدِقْــنَ بِــهِ فَــإِذَا انْصَــرَفَ وَ لَــمْ يَسْــأ ُ حُــورَ الْعِيــنِ حَتَّ ــاَةِ بَعَــثَ الّلَّهَ الْمُؤْمِــنُ فِــي الصَّ

ــى  ــةِ فَيُشْــرِفُونَ عَلَ ــوْمَ الْجُمُعَ ــمْ يَ ــؤْذَنُ لَهُ  الْحُــورَ الْعِيــنَ يُ
َ

ــات‏« )ابن‌فهــد، 1407، ص67( و »إِنّ بَ ــنَ مُتَعَجِّ قْ تَفَرَّ
ــا« )برقــی، 1371، ج1، ص58(. نَ ــا إِلَــى رَبِّ

َ
ذِيــنَ يَخْطُبُونّ

َ
ــنَ الّ يْ

َ
ــنَ أ ــا فَيَقُلْ نْيَ

ُ
الدّ

کــه در آن‌هــا حورالعیــن پــاداش برخــی از اعمــال صالــح بــرای بهشــتیان  احاديثــی نیــز وجــود دارنــد 
کــدام  )اعــم از زن و مــرد( دانســته شــده اســت و اشــاره‌ای بــه مؤنــث و مذکــر بــودن آن ندارنــد و در هیــچ 
اختصــاص بــه مــردان نــدارد. مثــاً در فضیلــت حــج )ابن‌بابویــه، 1413، ج2، ص217؛ حــر عاملــی، 1409، ج11، 
ص127( و قرائــت ســورۀ طواســین2 )ابن‌بابویــه، 1406، ص109( و ثــواب خوانــدن ســورۀ »هــل أتــی« )حــر عاملــی، 

2. سور طواسین: سوره‌های شعراء، قصص و نمل که با طس شروع می‌شوند.
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کــه پــاداش همــۀ  1409، ج‏6، ص122( و ادای حقــوق بــرادران )حــر عاملــی، 1409، ج‏6، ص222( و یــا آن‌جــا 

مؤمنــان بهشــتی پانصــد حورالعیــن اســت )مجلســی، ۱۴۰۳، ج۸، ح۲۰۵(.
کــه  امــا در ایــن میــان، شــبهه‌ای بــه وجــود می‌آیــد و آن این‌کــه احادیثــی در منابــع روایــی هســت 
کرده‌انــد، مثــل »إذا قــام المؤمــن فــي الصّــاة  حورالعیــن را بــا ضمائــر تأنیــث و صفــات مؤنــث توصیــف 
بعــث اللّه حــور العيــن حتّــى يحدقــن بــه، فــإذا انصــرف ولــم يســأل الَلَه منهــنّ شــيئاً تفرّقــن متعجّبــات« 
ــن  ــا حورالعی ــج ب ــرای تزوی ــان ب ــه دعــا و درخواســت مؤمن ــه اشــاره ب ک ــی  ــا روایات )ابن‌فهــد، 1407، ص67( ی

هُــمَّ زَوِّجْنِــي مِــنَ الْحُــورِ الْعِيــنِ 
َ
حَــدٍ قَــالَ اللّ

َ
دارد. به‌عنــوان نمونــه، امــام صــادق� فرمودنــد: »وَمَــا مِــنْ أ

 
َ

إِنّ ــا مِنْــه3‏« )ابن‌بابویــه،1362، ج‏1، ص202(؛ »وَ ــكَ فَزَوِّجْنَ ــا إِلَيْ ــدْ خَطَبَنَ  فُلََانــاً قَ
َ

ــا إِنّ نَ ــا رَبَّ ــنَ: يَ  سَــمِعْنَهُ وَ قُلْ
َ

إِلَّّا
ــا لَــهُ وَ  كُنَّ بَــدا....  فَطُوبَــى لِمَــنْ 

َ
سُ أ

َ
اعِمَــاتُ فَــاَ نَبْــأ صْوَاتَهُــنَّ ... نَحْــنُ النَّ

َ
فِيهَــا مَجْمَــعَ حُــورِ الْعِيــنِ يَرْفَعْــنَ أ

یــه  کــرم� حور كَانَ لَنَــا نَحْــنُ خَيْــراتٌ حِســان4‏« )شــعیری، بی‌تــا، ص174(. همچنیــن حدیثــی از رســول ا
یــه یعنــی بــه شــکل مؤنــث بیــان  کســوت جار را بــرای زنــان بشــارت داده، امــا در آن‌جــا هــم آن‌هــا را در 

يَــةً تَخْدُمُهَــا مِــنَ الْحُــورِ الْعِيــن‏« )نــوری، 1408، ج15، ص165(. رْبَعُــونَ جَارِ
َ
کــرده اســت: »أ

ــات روایــات هــم ماننــد  ــت خطاب گف ــوان  ــات می‌ت ــن در روای ــث آوردن حورالعی ــت مؤن ــان عل در بی
خطابــات قــرآن و عــربِ آن زمــان، در قالــب مردانــه و به‌صــورت مذکــر بــوده اســت. لــذا غالبــاً واژه‌هــا و 
گیرتــر از مذکرنــد. در واقــع، در زبــان عربــی، واژۀ  خطابــات مذکــر در آیــات و روایــات از نظــر مفهــوم فرا
کاربــرد بــرای  گفــت  خنثــی وجــود نــدارد و هــر واژه یــا مذکــر اســت یــا مؤنــث. بــا ایــن حــال نمی‌تــوان 

شــخص مذکــر یــا مؤنــث لزومــاً آن را بــه ایــن جنســیت‌ها محــدود می‌کنــد )ابراهیمــی و دســت‌رنج، 1402(.
زبــان عــرب و خطابــات قــرآن، هــم از بــاب تغلیــب، بیشــتر مــردان را مــورد خطــاب قــرار داده و هــم 
کتــب تاریخــی و علمــی هــم بســیار  از جهــت جایــگاه مــردان و حضــور اجتماعــی آن‌هــا در جوامــع. در 
کــه بــر مبنــای فرهنــگ  کــم از زنــان ســخن بــه میــان آمــده اســت. بنابرایــن قــرآن و روایــات از آن جهــت 
و زبــان روز خــود ســخن می‌گفتنــد بــه همــان شــیوۀ غالــب، ســخنان خــود را بــا اشــارات و ضمایــر مذکــر 
کــه مقصــود فقــط زنــان اســت یــا فقــط مــردان. حتی  کرده‌انــد، مگــر آن‌کــه قرایــن دال بــر ایــن باشــد  بیــان 
3. و هيــچ كــس نيســت كــه بگويــد بارالهــا مــرا بــا حورالعيــن همســر گــردان، مگــر اينك‌ــه حورالعيــن گفتــار او را بشــنوند و بگوينــد ای 

. ی نمــود. مــا را بــه همســری او درآور پــروردگار مــا، فلانــی از مــا خواســتگار

یــده‌ای ماننــد آن را نشــنیده  یــان اســت کــه صدایشــان را بــا صدایــی بلنــد می‌کننــد کــه هیــچ آفر 4. در آن‌جــا )بهشــت( محفلــی از حور
یــم، بنابرایــن هرگــز گرســنه  یســت‌ها هســتیم، بنابرایــن هرگــز احســاس بدبختــی نمی‌کنیــم. مــا کســانی هســتیم کــه می‌خور اســت. مــا نرم‌ز
یــم. مــا  نمی‌شــویم. مــا کســانی هســتیم کــه می‌پوشــیم، بنابرایــن هرگــز برهنــه نمی‌شــویم. مــا جاودانه‌هــا هســتیم، بنابرایــن هرگــز نمی‌میر
کن هســتیم، بنابرایــن هرگــز از این‌جــا نقــل مــکان نمی‌کنیــم. خوشــا بــه حــال  راضــی هســتیم، بنابرایــن هرگــز عصبانــی نمی‌شــویم. مــا ســا

کســی کــه مــا بــرای اوییــم، و مــا بــرای او چیزهــای خــوب و زیبایــی هســتیم.
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در بیــان پاداش‌هــا، مجازات‌هــا و توبیخ‌هــا روی ســخن بــا مــردان اســت، درحالی‌کــه در بســیاری از 
کــه مقصــود فقــط مــردان نیســتند. در موضــوع مــورد نظــر نیــز حورالعیــن پــاداش  یــم  مــوارد، اطمینــان دار
اعمــال مشــترک قــرار داده شــده اســت، امــا روی ســخن و ضمائــر و اشــارات بــه مــردان اســت و چــون 
آن زمــان از درک حقایــق و پاداش‌هــای  هــدفْ بیــان تشــویق مــردان اســت و مــردم خصوصــاً در 
درک  راحت‌تــر  بســیار  را  دنیایــی  خواســت‌های  و  شــهوات  و  بودنــد  برخــوردار  کمتــر  فراطبیعــی 
ــا لــذت هم‌نشــینی  ــوان قریــن و همنشــینی غیرهمجنــس تبییــن می‌شــدند ت ــد، فرشــتگان به‌عن می‌کردن

بــا آن‌هــا بهتــر و خوشــایندتر درک شــود. 
کــه حورالعیــن پــاداش زنــان و مــردان مؤمــن و متقــی  بنابرایــن، بــا بررســی ایــن روایــات پــی می‌بریــم 
کــه فقــط دال بــر تأنیــث حورالعیــن  اســت و جنســیت بــرای آن‌هــا مطــرح نیســت و عناویــن و تعابیــری 

باشــد یافــت نشــد.

گی زنان بهشتی در آیات 3. ویژ

کــه بــه  یــم آیــات دیگــری نیــز وجــود دارد  کر کنــار آیــاتِ اشــاره‌کننده بــه حورالعیــن، در قــرآن  در 
توصیــف زنــان بهشــتی پرداخته‌انــد. ایــن امــر باعــث خلــط موضــوع و تطبیــق ویژگــی ایــن زنــان بــر 
حورالعیــن و در نهایــت، اعتقــاد بــه مؤنــث بــودن حورالعیــن نــزد بســیاری از عــوام و حتــی برخــی 

خــواص و مفســران شــده اســت.
رْفِ< )صافات/48؛ ص/52؛ رحمن/56( و یک بار >مقصورات<  کریم سه بار واژۀ >قاصِراتُ الطَّ قرآن 
کار برده است. در سورۀ صافات در مقام  )رحمن/72( را در بیان اوصاف همسران و زنان بهشتی به 

« به  از »قصر رْفِ عِينٌ< واژۀ »قاصرات«  الطَّ قَاصِرَاتُ  >وَعِنْدَهُمْ  آمده است:  بیان همسران بهشتی 
کردن، ادامه ندادن نگاه است )ابن‌فارس، 1358، ج5، ص97؛ طریحی، 1375،  کوتاه  کردن، معنای حبس 
کردن  رْف« به معنای محدود  کامل‌تر می‌شود. »الطَّ کلمات دیگر  ج3، ص458( و معنای آن با اضافه به 

و حرکت بعضی از اعضا و »طَرف عَین« به نوعی نگاه خاص و محدود )ابن‌فارس، 1358، ج3، ص447( 
رْف« جمع می‌شود، به معنای محبوس و حبس می‌آید، مانند:  تعلق می‌گیرد. وقتی »قاصرات« با »الطَّ
كه جايز نيست خيره  ىك و ايمان به چيزى  كه چشمان خود را از پا رْف« یعنی زنى  »امرأةٌ قَاصِرَةُ الطَّ
کس  که نه به همه‌چیز و هر  رْفِ< یعنی زنانی  نمك‏ىند )ابن‌فارس، 1358، ج5، ص97( و >قاصِراتُ الطَّ
کرشمه دارد )طباطبایی، 1417، ج‏17، ص207 و 137(. »عین« هم جمع  نگاه می‌کنند و نه نگاهشان ناز و 



202

حورالعین؛ همسران مردان بهشتی یا همنشینان بهشتیان؟ /  محمد شریفی و محمد‌تقی گل‌محمدی شورکی 

این‌که  بر  علاوه  آیه  یعنی  ص692(،  ج‏8،  )طبرسی، 1372،  زیباست  و  درشت  چشمان  معنای  به  عیناء 
درشتی و زیبایی چشمان را می‌رساند، نوعی نگاه ویژه و عاشقانه همراه با ناز را هم بیان می‌کند. 

بیانگر  »اَتراب«  واژۀ  است.  آمده  تراب‏< 
َ
أ رف  الطَّ قَاصِرَاتُ  >وَعِنْدَهُمْ  عبارت  »ص«  سورۀ  در 

ک؛  خا است:  اصل  دو  دارای  رب«  »ت  واژه  این  ریشۀ  است.  همسران  این  برای  دیگری  صفت 
تساوی دو شیء )ابن‌فارس، 1358، ج1، ص346(. به افراد همسن‌وسال نیز اتراب می‌گویند، چه در بازی 
آن‌ها  ترائب )استخوان دنده(  یا  ج1، ص343(  ک در یک زمان بوده‌اند )راغب اصفهانی، 1383،  با خا
در یک سطح و یک زمان بوده است )فراهیدی، 1408، ج8، ص117(. در آیۀ 37 سورۀ واقعه این صفت 
به  و  »عُروب« است  بیان شده است. »عُرُب« جمع  و همسن‌وسال(  أترَابَاً« )عاشق  »عُرُباً  ترکیب  در 
بَة إِلَى زوجِها« و »العواشق«  ةُ الحَسْنَاءُ المتحَبِّ

َ
که عاشق همسرش است: »هي المَرْأ معنای زنی زیبارو 

کرده است: فصیح، نشاط و إفساد  ع رب« سه اصل بیان  )زبیدی، 1385، ج2، ص216(. ابن‌فارس برای »

بة النفس، و هُنَّ العُرُب« )ابن‌فارس، 1358، ج4،  كة الطيِّ حا
َ

. او می‌گوید: »المرأة العَرُوب: الضّ فی العضو
که زیبا و فصیح سخن می‌گویند  ص300(. در نتیجه، »عُرُب« برای زنان عاشق و محبت‌کننده به همسر 

که همسران بهشتی محبوب و عاشقانی همسن‌وسال‌اند. همچنین  کار می‌رود و منظور آیه این است  به 
و  است(  برآمده  سینه‌هایشان  که  ( نورس  دخترانی‌اند  تْراباً«؛ 

َ
أ كَواعِبَ  »وَ  می‌فرماید:  نبأ   33 آیۀ  در 

همسن‌وسال‌اند. این تعبیر قرآنی درصدد وصف زیبایی زنان و شاید تبیین لذات جنسی است.
هُمْ وَ لا جَان‏<. 

َ
مْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْل

َ
رْفِ ل در آیۀ 56 سورۀ رحمن آمده است: >فيهِنَّ قاصِراتُ الطَّ

بیان  مقام  در   » يَطْمِثْهُنَّ »لَمْ  و  است  شده  همراه  طَمثْ«  »عدم  با  رْفِ«  الطَّ »قاصِراتُ  آیه  این  در 
کردن و  کسی آن‌ها را لمس نکرده است. »طَمث« به معنای لمس  خصوصیت دیگری است، یعنی 
گویند، چون دست خورده و با  که ازالۀ بکارت شده، »طامث«  خون حیض معنا شده است و به زنی 
جماع لمس شده و یا چون ازالۀ بکارت شده )طریحی، 1375، ج‏2، ص258؛ ابن‌فارس، 1358، ج‏3، ص422(. 
کار می‌رود، لذا در این‌جا هم با ضمیر  واژۀ »طمث« بیشتر برای زنان و در مورد مسائل جنسی آن‌ها به 

مؤنث آورده شده است.
که همسرشان مخصوص  که برای هر مردی، خصوصاً مردان غیرتمند و متدین مهم است  ازآن‌جا
خودشان و بکر و دست‌نخورده باشد، دست‌نخوردگی و بکر بودن ویژگی زنان بهشتی شمرده شده 
« به  کره قرار دادیم«. »بکر ارًا<؛ »ما آنان را با

َ
بْك

َ
نَاهُنَّ أ

ْ
و در آیۀ 36 سورۀ واقعه فرموده است: >فَجَعَل
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گویند، زیرا نسبت به زنان شوهرکرده، ابتدا  کره  معنای ابتدا و اول است و به دختران قبل از ازدواج با
و متفاوت‌اند )راغب اصفهانی،1383، ج‏1، ص301؛ ابن‌فارس، 1358، ج‏1، ص287(.

گفــت در تمــام مــواردِ بیان‌شــده ســخنی از  کســانی‌اند بایــد  دربــارۀ این‌کــه افــراد توصیف‌شــده چــه 
»حورالعیــن« بــه میــان نیامــده و صفــات مطرح‌شــده، بــرای همســران یــا زنــان بهشــتی اســت و ضمایــر 
ــر  ــر مؤنــث بــودن آن‌هــا دارد. عــاوه ب ــز اشــاره ب ــر مؤنــث بودنــد و ســیاق آیــات نی به‌کاررفتــه همــه ضمی
گرچــه  کار مــی‌رود.  ایــن، برخــی از خصوصیــات مثــل »بکــر و لــم یطمثهــن« بیشــتر در وصــف زنــان بــه 
گفــت منظــور مطلــق  کلمــات را بــه معانــی اصلــی آن )ابتــدا و تمــاس و لمــس( برگردانــد و  می‌تــوان ایــن 
ــو  ــد ایــن همنشــینان بهشــتی در یــک صفــت و انشــایی ن ــه بگوی ک ــوده  همســران اســت و هــدف آن ب
کامــاً متناســب بــا همنشــینانِ خودنــد،  کســی بــا آن‌هــا تمــاس و ملاقاتــی نداشــته و  کنــون  کــه تا هســتند 

امــا در هــر صــورت، ســیاق آیــات و ضمایــر موجــود نشــان از مؤنــث بــودن دارد.
قاصرات(  و  قصر  )از   » »مقصور واژۀ  از  خِيامِ<، 

ْ
ال فيِ  مَقْصُوراتٌ  >حُورٌ  رحمن:  سورۀ   70 آیۀ  در 

آیه  این  ص96(.  ج‏5،  )ابن‌فارس، 1358،  است  پنهان«  و  مستور  »محبوس،  معنای  به  که  شده  استفاده 
درصدد بیان صفت دیگری از همسر یا همنشین بهشتی، یعنی محفوظ و دیده‌نشده است و جملۀ 
»مقصور فی الخیام« یعنی زنان محبوس در حجله‏ها و مخفى در خيمه‏هاى بهشتى، و مقصود اين 
گويند: مقصورات  كه آن‌ها محفوظ و روگرفته‏اند، نه روباز و مبتذل و ب‌ىارزش. مجاهد و ربيع  است 
كسى را به‌جاى ايشان اختيار نمیك‌نند )طبرسی، 1372، ج‏24،  كرده و ديگر  كتفا به همسرانشان  يعنى ا
نُونٌ<، 

ْ
هُنَّ بَيْضٌ مَك

ّ
نَ

َ
رْفِ عِينٌ كَأ

ّ
آیۀ 49 سورۀ صافات: >وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَ ص123(. نیز در 

تخم  مانند  تلألؤ  و  سفیدی  شفافیت،  نظر  از  زنان  این  یعنی  است،  تخم‌مرغ  معنای  به  »بیض« 
پرندگان‌اند و »مکنون« یعنی پوشیده، مصون و مستور )طریحی، 1375، ج10، ص137(، یعنی همان‌طور 
آن‌ها نگاه و لمس نداشتند و شفافیت  که مقصور در خیام‌اند، مانند بیضِ مکنون، دیگران هم به 
ياقُوتُ وَ 

ْ
هُنَّ ال

َ
نّ

َ
خود را از دست ندادند و در صفاى رنگ و تلألؤ چون ياقوت و مرجان‌اند: > كَأ

آیۀ 23 هم با اشاره به حورالعین  مَرْجان< )رحمن/ 58( ‏)طبرسی، 1372، ج9، ص15(. در سورۀ واقعه 
ْ
ال

نُونِ<، اين حورالعين مانند لؤلؤ مكنون است، يعنى لؤلؤىي 
ْ

مَك
ْ
ؤِ ال

ُ
ؤْل

ُّ
مْثَالِ الل

َ
أ

َ
می‌فرماید: >وحور عين‏ك

منتهاى  نشان‌دهندۀ  تعريف  اين‏  و  است،  دست‌نخورده  و  محفوظ  و  مخزون  خود  صدف  در  كه 
یا مانند  که مانند یاقوت سرخ بودن  ج‏19، ص123(. واضح است  صفاى حور است )طباطبایی، 1417، 



204

حورالعین؛ همسران مردان بهشتی یا همنشینان بهشتیان؟ /  محمد شریفی و محمد‌تقی گل‌محمدی شورکی 

مرجان رنگ‌های متنوع داشتن، برای همسر یا همنشین انسان ارزش نیست، بلکه بیان این نمونه‌ها 
کنایه از بیان زیبایی بی‌حد و جذابیت آن‌هاست.

خِيامِ< به حور نسبت داده شده است، می‌تواند نشان 
ْ
، >مَقْصُوراتٌ فيِ ال که در آیۀ مذکور ازآن‌جا

که در وصف زنان  که با توجه به سیاق آیه  گفته شد  از وجود این صفات برای »حورالعین« باشد. اما 
« بوده، یعنی آن زنان بهشتی شبیه حوریان در خیمه‌هایند یا  کحورٍ بهشتی است، آیۀ مذکور در اصل »
که معنای لغویِ حور منظور است نه اصطلاح حورالعین، و با توجه به این‌که آیۀ قبلْ  گفت  می‌توان 
که مقصور  »فیهنّ خیرات حسان« است، معنای آیه چنین می‌شود: »خیرات حسان« شبیه حوری‌اند 

در خیام‌اند. پس در این مورد هم مقصود همان زنان بهشتی است نه حورالعین.
 > هُمْ وَ لا جَانٌّ

َ
مْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْل

َ
آیۀ بعد از آن: >ل که با  اما ممکن است این اشکال وارد شود 

که مثل حورند، دیگر »لم یطمثهن«  گر مقصود همان زنان مؤمن دنیایی باشند  که ا سازگار نیست، چرا
تماس  آن‌ها  با  دنیا  در  دیگران  قبلاً  که  دنیایی‌اند  زنان  همان  اینان  چون  ندارد،  معنا  آن‌ها  برای 
که  گفت مقصود از »مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ«  همان حورالعین‌اند یا قائل شویم  داشته‌اند. پس یا باید 
که از جنس موجودات اخروی و همنشین و  گروهی به‌عنوان حورالعین  همسران بهشتی سه دسته‌اند: 
گروه دوم زنان بهشتی و همان زنان مؤمن در دنیایند  قرین‌هایی مخصوص بهشتیان آفریده شده‌اند. 
، بیض و لؤلؤ مکنون«  گر این باشد، اطلاق آن‌ها به »لَمْ يَطْمِثْهُنَّ که ا که به همسریِ مؤمنان درمی‌آیند، 
هم بعید است، چون آن‌ها در دنیا بوده، هم طامث و هم در انظار و دسترس دیگران بوده‌اند و مکنون 
زنان  و  حورالعین  از  متفاوت  که  بهشتی  زنان  سوم  گروه  می‌شود.  حورالعین  همان  مخصوص  بودن 

دنیایی‌اند و این تعابیر شامل آن‌ها می‌شود. 
گفت در این‌جا اشاره‌ای به حورالعین نشده، بلکه به‌طور  در جواب این شبهه هم مثل مورد قبل باید 
مطلق از همسران بهشتی سخن رفته است و منظورْ بیان این صفات برای همان زنان و مؤمنه‌های دنیایی، 
ناهُنَّ إِنْشاءً � 

ْ
نْشَأ

َ
ا أ

َ
که در آیۀ 35 واقعه اشاره شده است: >إِنّ اما در خلقتی جدید و نو است، همان‌طور 

<؛ »ما آنان را آفرینشی نو بخشیدیم و آنان را بکر و دست‌نخورده قرار دادیم«. اما آنچه 
ً
بْكارا

َ
ناهُنَّ أ

ْ
فَجَعَل

کنایه از زیبایی مفرط است. که این تعابیر همه  به نظر می‌رسد آن است 
كــه  ، ممكــن اســت اشــاره بــه همســران مؤمنــان در ايــن دنيــا باشــد  بــه نظــر یکــی از مفســران معاصــر
گونــه نقــص و عيب‌انــد  کــه خــارج از هــر  خداونــد آفرينــش تــازه‏اى در قيامــت بــه آن‌هــا م‏ىدهــد 
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گــروه ســوم نیســت و  )مــکارم، 1374، ج‏23، ص224(. در ایــن صــورت، نیــازی بــه توجیــه بــرای حضــور 

صفــات بیان‌شــده مخصــوص زنــان بهشــتی اســت نــه حورالعیــن.
از دیگر اوصاف زنان بهشتی در قرآن، >فيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ< است. آنان حسن سیرت و حسن 
صورت دارند. این زنان متعلق به مؤمنان و شایستگان‌اند. اینان از ویژگی‌های باطنی و خصلت‌های 
اخلاقی مانند خوش‌رفتاری و ویژگی‌های ظاهری مانند طراوت و زیبایی چهره برخوردارند )طبرسی، 
1372، ج9، ص319(. اما در این‌که آیۀ شریفه مربوط به زنان بهشتی است یا برگشت به آیات قبلی دارد 

« را چهار  »فيهِنَّ اختلاف نظر هست. برخی از مفسران در تفسیر >فيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ< مرجع ضمير
كهه و نخل و رمان  را به فا آمده است و بعض‏ى ديگر ضمير  آيات  كه ذكرش در  بهشتى دانسته‏اند 
گفته‏اند در اين ميوه‏ها خيرات و حسان است‏ )طباطبایی، 14017، ج‏19، ص111(، اما غالب  برگردانده و 
که این زنان همان زنان دنیایی‌اند  گفته‌اند  مفسران این صفات را مربوط به زنان بهشتی می‌دانند و 

که از نظر حسن و جمال زیباتر از حورالعین شده‌اند )طبرسی، 1372، ج‏9، ص319(.
در  و  کرده  توصیف  بلندمرتبه  و  گران‌قدر  زنانی  را  آن‌ها  بهشتی  زنان  توصیف  در  مفسران  برخی 
گران‌قدر‌ىاند )طبرسی،  گفته‌اند: آن‌‌ها داراى همسران  تفسیر آیۀ 34 سورۀ واقعه: >وَ فُرُشٍ مَرفُوعَهٍ< 
گستردنی، فرش، و بقیۀ معانی نیز به همین معنا  کردن جامه،  1372، ج‏9، ص330( .»فرش« یعنی پهن 

گفته می‌شود )ابن‌فارس، 1385،  کنایه، برای هر یک از زوجین یا برای زن نیز فراش  برمی‌گردد و به‌صورت 
ج4، ص486(. در نتیجه، این توصیف در آیه ربطی به حورالعین ندارد.

کــه آن‌هــا را از حورالعیــن  گفــت زنــان بهشــتی ویژگی‌هــای ذیــل را دارنــد  در جمع‌بنــدی می‌تــوان 
کــرده اســت: ــز  متمای

 همخوابگانی بالابلند:  >وَ فُرُشٍ مَرفُوعَةٍ< )واقعه/ ۳۴(.
< )واقعه/ ۳۵ و ۳۶(.

ً
 � فجعلناهُنّ أبکارا

ً
: >إنّا أنْشَأناهُنَّ إنْشاءا کره، همراه با آفرینشی نو  با

< )واقعه/۳۷(.
ً
تْرابا

َ
 ا

ً
با  خوش‌زبان و شیفته و شوهردوست: >عُرُ

 چون صفای ياقوت و سفيدى مرجان‌اند: >کأنّهُنّ الیاقوتُ والمَرجانُ< )رحمن/ ۵۸(.
 خوش‌اخلاق و نیکوسیرت: >فیهنّ خَیراتٌ حِسانٌ< )رحمن/ ۷۰(.

 مانند حورند و در خیمه‌های بهشتی مستورند و پنهان از دید مردان بیگانه: >حُورٌ مَقصُوراتٌ 
فی الخیام< )رحمن/ ۷۲(.
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ا 
َ
هُمْ وَل

َ
مْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْل

َ
 هرگز پیش از این، جن و انس دیگرى با آن‌ها نزدیکی نکردند: >ل

< )رحمن/ 74(.
ّ

جَانٌ
تْرَ‌ابًا< )نبأ/ ۳۳(.

َ
 همسن‌وسال و ‌سینه‌برآمده: >وَکوَاعِبَ أ

الطَرفِ  قاصراتُ  >وعندهم  کرده‌اند:  کتفا  ا همسرانشان  به  فقط  که  زیبا  چشم‌هایی  دارای   
عینٌ< )صافات/ ۴۸(.

بَیــضٌ  أنهُــنّ 
َ
>ک اســت:  و دســت‌نخورده  در صــدف خــود محفــوظ  كــه  مرواريدی‌انــد  ماننــد   

و ۴۹(. )صافــات/ ۴۸  مکنــونٌ< 
کــه در قــرآن برخــی از توصيفــات  کــه ممکــن اســت در این‌جــا مطــرح شــود ایــن اســت  شــبهه‌ای 
کــه زنانــی بــا ویژگی‌هــای  بهشــتی بــا خواســته‏های مردانــه ســازگار اســت، از جملــه همیــن توصیفــات بــالا 
ــه  ــته‏های زنان ــا خواس ــا متناســب ب ــه شــده‌اند، ام گرفت ــاداش در نظــر  ــوان پ ــردان به‌عن ــرای م خاصــی ب
کــه خداونــد حکيــم امــور  تعبيراتــی اين‌چنيــن بيــان نشــده اســت. علــت ايــن امــر شــايد آن باشــد 
جنســیِ مربــوط بــه زنــان را در پــردۀ عفــاف و ادب قــرار داده اســت، چنانك‌ــه اصــولاً نه‌تنهــا در قــرآن 
ــدان واضحــی نرســيده  ــه توصيــف چن ــارۀ خواســته‏های زنان ــز درب ع( ني ــات معصومــان) بلكــه در رواي
اســت و ایــن امــر می‏توانــد بــه دلیــل رعايــت عفــت و حيــای اجتماعــی و عرفــی بــرای زنــان باشــد یــا بــه 
کــه این‌گونــه توصیفــات، بــرای مــردان بیشــتر جــذاب اســت و مســئلۀ لذت‌هــای جنســی و  ایــن دلیــل 
کم‌اهميت‌تــر اســت. امــا امــور ديگــری از اوصــاف بهشــت و  يكفيــت جســمی انــدام مــردان بــرای زنــان 

گــروه از جملــه زنــان مطــرح شــده اســت. همچنیــن مصاحبــت بــا بهشــتيان بــرای هــر دو 

گی حورالعین ۴. ویژ

دو موضوع در بحث حورالعین مطرح اســت. موضوع اول و مهم در این راســتا بحث جنســیت حورالعین 
کــه در این بخش به ایــن دو موضوع پرداخته می‌شــود. ، تزویــج بــا حورالعیــن اســت  و موضــوع دیگــر

گی ظاهری حورالعین 4-1. ویژ

/۲۰، واقعه/22(،  با توجه به این‌که سه آیه در قرآن کریم بحث حورالعین را مطرح کرده است )دخان/ 54، طور
لؤلؤ مکنون )مروارید پوشیده‌شده( تشبیه  آن‌ها به  که  آن‌ها شده این است  که در مورد  تنها توصیفی 
شده‌اند. ابن‌عباس می‌گوید آنان مانند صدفی‌اند که کسی به آن‌ها دسترسی نداشته است )سیوطی، 1404، 
کنایه از نهایت زیبایی و درخشندگی و جذابیت است و برای غیر مؤنث هم  ج6، ص156(. این صفت 
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 / نُونٌ< )طور
ْ

ؤٌ مَك
ُ
ؤْل

ُ
هُمْ ل

َ
نّ

َ
هُمْ كَأ

َ
مانٌ ل

ْ
يْهِمْ غِل

َ
که خداوند فرمود: >وَ يَطُوفُ عَل کاربرد دارد، همان‌طور 

کتب تفسیری  که در  کار رفته است. سایر ویژگی‌هایی  که مذکر است به  24( و لؤلؤ مکنون برای غلمان 

گفته شده است، در اصل، توصیف زنان بهشتی است نه حورالعین. برای حورالعین 

4-2. جنسیت حورالعین

گذشــته و  مهم‌تریــن موضــوع در بحــث ویژگــی حورالعیــن جنســیت آن اســت. بــا توجــه بــه مباحــث 
و در خدمــت  از جنــس فرشــتگانی منحصربه‌فــرد  کــه حورالعیــن  احادیــث شــیعی روشــن می‌شــود 
گرچــه در روایــات اهل‌ســنت عــاوه بــر ایــن، تعابیــر دیگــری در نــوع خلقــت آن‌هــا آمــده  بهشــتیان‌اند، 
اســت: آنــان از قطره‌هــای بــاران رحمــت در آســمان عــرش )قرطبــی، 1364، ج17، ص188( یــا از تســبیح 
ــران، مشــک، عنبــر  ــا زعف ــی، ۱۴۲۲، ج9، ص209( یــا از زعفــران )طبــری، 1412، ج27، ص102( ی ــتگان )ثعلب فرش
کــه بعــد از خلــق، آیــا دارای  کافــور آفریــده شــده‌اند )قرطبــی، 1364، ج17، ص204(، امــا مهــم آن اســت  و 
؟ بــا بررســی تفاســیر شــیعه و اهل‌ســنت، چنــد  جنســیت مؤنــث و بــرای مردان‌انــد یــا مذکــر یــا چیــز دیگــر

ــارۀ آن مطــرح شــده اســت:  ــدگاه درب دی

4-2-1.دیدگاه اول: حورالعین از جنس مؤنث است

گفته‌انــد و تقریبــاً بیشــتر  کــه از حورالعیــن ســخن  بخــش مهمــی از تفاســیر متقدمــان دربــارۀ روایاتــی اســت 
کــه حورالعیــن از جنــس مؤنــث اســت و  ، بــر ایــن نظرنــد  تفاســیر متقــدم و برخــی تفاســیر متأخــر و معاصــر

منظــورْ زنــان و همســران یــا همنشــینان بهشــتی‌اند. 
هرچنــد ازنظــر واژه‌شناســی، حورالعیــن می‌توانــد مذکــر هــم باشــد، زیــرا »حــور جمــع احــور و حــوراء« و 
کــه مــراد از حــور »طایفــۀ مؤنــث« اســت  گروهــی بــر ایــن عقیده‌انــد  »عیــن جمــع اعیــن و عینــاء« اســت. امــا 
كــه ســفيدى چشــمش بســيار ســفيد، و  « جمــع حــوراء و بــه معنــاى زنــى اســت  كلمــۀ »حــور و می‌گوینــد: 
ســياهى آن نيــز بســيار ســياه باشــد و غیــر از زنــان دنیاســت )طباطبایــی، 1417، ج18، ص150(. اوصــاف قرآنــی 
کــه مــراد از  گونــۀ اوصــاف زنانــه بــوده اســت و بــه نظــر م‌ىرســد  کــه تبدیــل آن‌هــا بــه  نشــانگر ایــن اســت 

حــور طایفــۀ مؤنــث باشــد نــه طایفــۀ مذکــر )طباطبایــی، 1417، ج18، ص240؛ ج19، ص223 و 247(.
همچنیــن ســید محمدحســین فضــل‌الله می‌گویــد: زنانی‌انــد از نظــر خلقــت متفــاوت از زنــان دنیایــی 
کــه قریــن و همنشــین بهشــتیان می‌شــوند )فضــل‌الله، 1419، ج20، ص295(. ایــن نظــر از مفســران متقــدم 
کیــزه و ســفید  کرده‌انــد: حورالعیــن زنــان پا کنــون مشــهور بــوده اســت، چنان‌کــه میبــدی و ثعلبــی اشــاره  تا
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کــه از ســفیدی و صفــای رنگشــان حیــرت‌زده می‌شــوند )میبــدی، 1371، ج9، ص114؛ ثعلبــی،  بهشــتی‌اند 
ص356(. ج8،   ،1422

4-2-2.دیدگاه دوم: اطلاق حورالعین بر مذکر و مؤنث 

ــود.  ــاق می‌ش ــث اط ــر و مؤن ــر مذک ــن ب ــه حورالعی ک ــد  ــر مدعی‌ان ــران متأخ ــی از مفس گروه ــل،  در مقاب
كامــاً  كــه ســياهى چشــمش  گفتــه م‏ىشــود  كســى  ، بــه  آیــت‌الله مــکارم می‌گویــد: حــور جمــع حــوراء و احــور
كامــل اســت.  كنايــه از جمــال و زيبايــى  كلــى،  كامــاً شــفاف باشــد، و يــا به‌طــور  مشــىك و ســفيدى آن 
كــه هــم همســران زن  گســترده‏اى دارد  كلمــۀ حــور و عيــن بــر مذكــر و مؤنــث هــر دو اطــاق م‏ىشــود و مفهــوم 
بــراى مــردان باايمــان و هــم همســران مــرد بــراى زنــان مؤمــن را شــامل می‌شــود )مــکارم، 1374، ج22، ص428(. 
عيــن اســت و 

َ
آیــت‌الله جــوادی آملــی نیــز می‌گویــد: حُــور جمــع أحــوَر اســت و جمــع حــوراء. عِيــن جمــع أ

جمــع عينــاء. لــذا در دعــای بعــد از نمــاز در مــاه مبــارک رمضــان و غيــر مــاه رمضــان: »وَ زَوِّجْنِــي مِــنَ الْحُــورِ 
الْعِيــن‌«، هــم مردهــا می‌خواننــد يعنــی »الحــوراء العينــاء« و هــم زن‌هــا می‌خواننــد يعنــی »الأحــور الأعيــن«، 
گفتــه  کريــم زن‌هــا را بــه »الأحــور الأعيــن« وعــده نــداده اســت، »بِحُــورٍ عِيــنٍ« را  منتهــا بــرای ادب در قــرآن 
گرچه جامع آن شــامل  کــه بــه زن‌هــا چنيــن وعــده‌ای ندهد، کــه مشــترک اســت. ادب قرآنــی اقتضــا می‌کنــد 

.)https://javadi.esra.ir ،1394 ،آن‌هــا خواهــد شــد)جوادی آملــی
یکــی از قرآن‌پژوهــان نواندیــش معتقــد اســت همــۀ اهل بهشــت اعــم از زن و مرد، همســرانی از حورالعین 
دارنــد و حورالعیــن، هــم مذکــر و هــم مؤنث‌انــد و مــردان حورالعیــنِ مؤنــث و زنــان حورالعیــنِ مذکــر دارنــد 
کــه می‌فرمایــد: »هیــچ مؤمنــی  ، 2006، ص232(. ممکــن اســت ایــن دیــدگاه بــر اســاس روایاتــی باشــد  )شــحرور

کــه بــا هــر حــوری هفتــاد غلام  داخــل بهشــت نمی‌شــود مگــر آن‌کــه خداونــد پانصــد حــوری بــه او می‌دهــد 
کــه هــر یــک ماننــد لؤلــؤ منثــور و لؤلــؤ مکنون‌انــد« )مجلســی، ۱۴۰۳، ج۸، ص214(.  کنیــز همــراه اســت  و هفتــاد 
کــه همــۀ مؤمنــان حــوری دارنــد، امــا دلیلــی بــر این‌کــه حــوری مــردان  گرچــه ایــن دیــدگاه اشــاره بــه ایــن دارد 
از جنــس مؤنــث و در مقابــل حــوری زنــان از جنــس مذکــر باشــد ذکــر نشــده اســت و می‌توانــد بــر اســاس 

برداشــت‌های عرفــی و تبــادرات ذهنــی فــرد یــا زبــان غالــب قــرآن و احادیــث در اســتفاده از مذکــر باشــد.

4-2-3.دیدگاه سوم: عدم اشاره به جنسیت

گفته‌انــد و نــه اشــاره بــه  کــه به‌صــورت مطلــق ســخن از حورالعیــن  کســانی هســتند  گــروه،  کنــار ایــن ســه  در 
جنــس مذکــر دارنــد و نــه بــه جنــس مؤنــث. ابوالفتــوح رازی می‌گویــد: 
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‍ˮ̂ عيــن، جمــع اَعيَــن و عَينــاء، و آن فراخ‌چشــم بــود، و اَفعَــل صفــت مــرد باشــد و
فُعْــاء صفــت زن بــود، و فعــل، جمــع هــر دو بــود )رازی، 1408، ج‏17، ص219(.

گرچــه در غالــب مباحــث خــود اشــاره بــه جنــس مؤنــث دارد، امــا در توصیــف حورالعیــن  طبرســی هــم 
به‌صــورت مطلــق می‌گویــد:

‍ˮ̂ كه در حسن و يكزه  جْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ< حور عبارت است از سفيدروى پا وَّ >وَزَ
كه ما اين تقواپيشگان را با حورالعين مقرون ساختيم تا از  كمال نمونه است، بدين معنا 

آنان بهره‏مند شوند )طبرسی، 1372، ج‏9، ص250(.

گفته است: « را دارای انواع مختلف دانسته و  فخر رازی هم »حور

‍ˮ̂ حــور بهشــت،  اهــل  بــرای  بلکــه  نیســت،  نــوع  یــک  بــه  محــدود  فقــط  حــور 
کنیزانــی و خدمتکارانــی هســت  مقصوراتــی در قبه‌هــای بــزرگ وجــود دارد و بــرای آن‌هــا 

ص397(. ج‏29،   ،1420 رازی،  )فخــر 

4-2-4.دیدگاه برگزیده: عدم جنسیت حورالعین 

کــه هیــچ اشــاره‌ای بــه جنســیت نــدارد، بیشــتر مــورد قبــول باشــد، امــا بدیــن  بــه نظــر می‌رســد دیــدگاه ســوم 
کــه اصــاً جنســیت بــرای حورالعیــن مطــرح نیســت، برخــاف دیــدگاه ســوم  کیــد بــر ایــن نکتــه  معنــا و بــا تأ
کــه هیــچ توضیــح و اشــاره‌ای راجــع بــه جنســیت حورالعیــن نکــرده اســت. نکتــۀ مهــم در تأییــد ایــن نظریــه 
کــه  کــه در ادعیــه نیــز چندیــن مــورد درخواســت حورالعیــن و هم‌نشــینی بــا آن مطــرح شــده اســت  آن اســت 

هــر زن و مــرد مؤمنــی می‌خواننــد و اختصــاص بــه مــردان نــدارد:
َ الْحُورَ الْعِينَ« )طوسى، 1411، ج10، ص108(. لُ الّلَّهَ

َ
سْأ

َ
: »أ   تعقیبات مشترک نماز

کلینــی،  ــةَ وزَوِّجنــي مِــنَ الحــورِ العيــنِ« ) هُــمَّ أعتِقنــي مِــنَ النّــارِ وأدخِلنِــي الجَنَّ
َ
: »اللّ   در تعقیــب نمــاز

1429، ج6، ص240(.

تِكَ« )قمی، 1376، ص310(. لُكَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَارْزُقْنَا بِعِزَّ
َ
  اعمال شب مبعث: »وَ نَسْأ

  دعــای شــب‌های مــاه مبــارک رمضــان: »وَ مِــنَ الْحُــورِ الْعِيــنِ بِرَحْمَتِــكَ فَزَوِّجْنَــا« )طوســى، 1411، 
ص62(. ج1، 

جْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ بِفَضْلِکَ« )ابن‌طاووس، 1409، ج1، ص75(.   دعای ابوحمزه: »...وَ زَوِّ
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کــه اصــاً موضــوع  گفــت حورالعیــن یکــی از نعمت‌هــای خــاص بهشــتی اســت  در نتیجــه بایــد 
جنســیت در مــورد آن‌هــا مطــرح نیســت و چــون لــذت هم‌نشــینی و قریــن بــودن بــا آن بســیار متفــاوت 
و بالاتــر از درک بشــر مــادی اســت، آیــات و روایــات از بــاب تمثیــل و شبیه‌ســازی جهــت درک ایــن 
کــه روحیــۀ مــردان بــا لــذات هم‌نشــینی یــا هم‌خوابــی  کــرده و ازآن‌رو  نعمــت از تعابیــر دنیایــی اســتفاده 
و توصیــف در راســتای شــهوات بســیار بیشــتر از زنــان اســت و زبــان قــرآن و روایــات بنابــر موقعیــت 
اجتماعــی و عرفــی و از بــاب تغلیــب مردانــه اســت، بیشــتر در وادی زنانــه بــودن حورالعیــن ســخن بــه 
کــه  کــرد  میــان آمــده اســت و می‌تــوان بــرای شــاهد بــر ایــن مطلــب از ســخنان تجربه‌گــران مــرگ اســتفاده 
در تجربــۀ مــرگ، ملاقــات بــا حورالعیــن داشــته و بــه موضــوع عــدم جنســیت خاصــی بــرای حورالعیــن 

.)https://tv4.ir/category/8783( کرده‌انــد اعتــراف 

4-3. تزویج با حورالعین

از مجموع سه آیۀ مرتبط با حورالعین، دو مورد به‌صورت مستقیم اشاره به تزویج با انسان دارد )دخان/54، 
/20(. تزویج از »ز و ج« به معنای مقارنت شیء با شیء است )ابن‌فارس، 1358، ج‏3، ص35(. زوج به  طور

که در مزاوجت یا غیر آن شباهت یکسان یا ناهمسان داشته باشد اطلاق می‌شود  هر جفت یا هر چیزی 
که اهل حجاز زوج را برای مؤنث  )مصطفوی، 1368، ج2، ص158( .زبیدی از قول برخی نحویان نقل می‌کند 

 
َ

رَدْتُمُ اسْتِبْدال
َ
کار رفته است: >وَ إِنْ أ کریم نیز برای هر دو به  که در قرآن  کار می‌برند، همان‌طور  و مذکر به 

نْ 
ُ

کردن، یا فرمود: >اسْك وْجٍ‏< )نساء/20(، یعنی زنی را به‌جای زن دیگری به همسری انتخاب  وْجٍ مَكانَ زَ زَ
ةَ< )زبیدی، 1385، ج3، ص394(. جَنَّ

ْ
وْجُكَ ال نْتَ وَ زَ

َ
أ

گرچــه برخــی مفســران »حــور عیــن« را بــه معنــای زنــان بهشــتی دانســته‌اند )طبرســی، 1372، ج‏۹، ص۱۰۴؛ 
کلمــات  « و »عيــن«  كلمــۀ »حــور طباطبایــی، 1417، ج‏۱۸، ص۱۴۹(، امــا برخــی معاصــران بــا توجــه بــه این‌کــه 

گســترده‏اى  گرفته‌انــد مفهــوم  کــه هــم بــر مذكــر و هــم بــر مؤنــث اطــاق م‏ىشــود، نتیجــه  جمعــی اســت 
دارد و شــامل همســرانی از زن و مــرد بهشــتى م‏ىشــود )مــکارم، 1374، ج‏۲۲، ص۴۲۸(.

در اينك‌ـه مقصود از اين تزويج چيست سه احتمال مطرح می‌شود:

4-3-1. احتمال اول: تزویج به معنای نکاح و ازدواج

گفته می‌شــود »زنی  که  کــه تزویــج بــه معنای همــان ازدواج معروف اســت  از قــول اخفــش نقــل شــده اســت 
گرفتــم« )طبرســی، 1372، ج9، ص104( و تزویــج بــا حورالعیــن یعنــی مــا تقواپیشــگان  را بــرای او بــه زوجیــت 
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کــرم�را نقــل  ــی از رســول ا ــد. او در ادامــه، روایت ــا از آن‌هــا بهــره جوین ــم ت کردی ــج  ــن تزوی ــا حورالعی را ب
کــه نشــان از ارتباطــات زناشــویی دارد )طبرســی،  کــه مــردان بهشــتی قــوۀ شــهوت صــد مــرد را دارنــد  می‌کنــد 
1372، ج9، ص250(. طریحــی نیــز تزویــج بــا حورالعیــن را ماننــد تزویــج دنیایــی و نــکاح دنیــوی می‌دانــد 

كأمتــع مــا يتمتــع بــه  گفتــه شــده اســت: »و زوجناهــم بحــور عيــن:  )طریحــی، 1375، ج2، ص308(. همچنیــن 

کــه انســان می‌بــرد )صادقــی تهرانــی، 1365، ج‏27، ص359(. ایــن  الإنســان جســدياً«، ماننــد لذت‌هــای جســمی 
گفته‌شــده در جنســیت حورالعیــن، پذیرفتنــی نیســت. احتمــال بــا توجــه بــه مطالــب 

 4-3-2.احتمال دوم: اطلاق تزویج در نکاح و قرین با هم

ــاحب  ــه اســت. صـ كار رفتـ ــه  كــه تزویــج در معنايــی اعــم از نــكاح و همنشــين ب قــول دیگــر ايــن اســت 
كاربــرد تزويــج در ايــن آيــات را بـــه معنـــای نــكاح  تفســير اطيــب البيــان ايــن احتمــال را قوی‌تــر می‌دانــد و 
كــه تزويــج  به‌تنهايــی يــا قريــن بــودن به‌تنهايــی افــراط و تفريــط می‌دانــد و معتقــد اســت حــق ايــن اســت 
کــه اصــل معنــای تزویــج در لغــت همیــن اســت )طیــب  كار رفتــه اســت، چرا بــه معنايــی اعــم از ايــن دو بــه 
اصفهانــی، 1378، ج12، ص101؛ رســتگار جویبــاری، 1413، ج5، ص466(. ایــن احتمــال هــم بــا توجــه بــه این‌کــه 

که قابل پذیرش نیســت. حورالعیــن دارای جنســیت بــوده خصوصــاً این‌کــه آنــان را از جنــس زنــان دانســته 

4-3-3. احتمال سوم: تزویج به معنای قرین و همنشین

کــه ازدواج بــا حورالعیــن معنايــی غيــر از نكـــاح و ارتبــاط زناشــویی دارد  گروهــی از مفســران بــر ایــن باورنــد 
کــه تزویــج در این‌جــا صرفــاً  و بــه معنــای مصاحبــت، قریــن و همنشــین اســت. طبرســی احتمــال می‌دهــد 
بــه معنــای همنشــین و قریــن همدیگــر بــودن باشــد )طبرســی، 1372، ج‏۹، ص۱۰۵( و علامــه طباطبایــی به‌رغــم 

این‌کــه حورالعیــن را بــه معنــای زنــان بهشــتی دانســته اســت، می‌گویــد:

‍ˮ̂ منظــور از تزويــجْ قريــن شــدن دو نفــر بــا هــم اســت، بــه دليــل اينك‌ــه فرمــود: »بحــور
گــر منظــور از تزويــج نــكاح بــه عقــد بــود،  كــرد و ا عيــن« و تزويــج را بــا حــرف »بــاء« متعــدى 

احتيــاج بــه حــرف »بــاء« نبــود )طباطبایــی، 1417، ج‏19، ص12(.

جمــع ديگــری از مفســران نيــز هميــن عقيــده را دارنــد و تزویــج را بــه معنــای قریــن و همنشــین می‌داننــد. 
کاشــانی، 1344، ج8، ص288؛ حســینی شــاه‌عبدالعظیمی، 1364، ج12، ص32؛ فخــر رازی، 1420، ج27، ص666؛  (

کاشــانی، 1415، ج4، ص410(. حســینی همدانــی، 1380، ج15، ص188؛ فیــض 

كار  كه در قرآن تزويج بـه معنـای نكاح، بدون حرف جر به  برخی دليل اين احتمال را آن می‌دانند 
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جْناكَها< )احزاب/37(؛ »چون زيد نيازش را از آن  وَّ  زَ
ً
يْدٌ مِنْها وَطَرا ا قَضى‏ زَ مَّ

َ
رفته است، ماننـد >فَل

، قرآن تزويج را با  زن بـرآورد، مـا او را بـه همـسریِ تـو درآورديم«. اما در خصوص حورالعين، در هر دو بار
گويد:  /20(. صاحب مفردات  جْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ< )دخـان/54، طور وَّ كار برده است: >وَزَ حرف جـر به 
كه ارتباط انسان با  گاهی دهد  ( نيامده است تا به اين مطلب آ »زوجنـاهـم حـوراً« )بدون حرف جر
از قبيل نكاح مرسوم بين ما نيست )راغب اصفهانی، 1383، ص216(. ابن‌منظور و زبیدی نیز  حـورالعين 
جه إِليه: قَرَنَهُ«  ج الشي‏ءَ بالشي‏ء، و زَوَّ تزویج چیزی با چیز دیگر را به معنای قرین دانسته‌اند: »و زَوَّ

، 1414، ج2، ص293؛ زبیدی، 1385، ج3، ص395(. )ابن‌منظور

كــه تزويــج  گفتــار قرآن‌پژوهــان و شــواهد موجــود بــه دســت می‌آيــد، ايــن اســت  آنچــه از مجمــوع 
ــات  ــیاق آی ــا س ــودن ب ــین ب ــن و همنش ــای قری ــه معن ــت، بلک ــكاح نیس ــای ن ــه معن ــواردی ب ــن م در چني
کــه ذکــر شــد، تزویــج را بــه  گرچــه علامــه طباطبایــی و دیگــر مفســرانی  و روایــات همخوانــی دارد. 
گرفته‌انــد، امــا در توصیــف حورالعیــن همــان اوصــاف زنــان بهشــتی را برایشــان ذکــر  معنــای هم‌نشــینی 

گــروه تمییــز قائــل شــدیم. کرده‌انــد، درحالی‌کــه مــا در ایــن مقالــه بیــن ایــن دو 

4-4. حورالعین پاداش چه کسانی است؟

گروه‌هــای بهشــتی  کــدام  کســانی اســت و خداونــد وعــدۀ آن‌هــا را بــه  در این‌کــه حورالعیــن پــاداش چــه 
داده اســت، بــا توجــه بــه آیــات الهــی می‌تــوان دو دســته را نــام بــرد:

الــف. متقیــن: در مــورد اختصــاص حورالعیــن در قــرآن، دو بــار ســخن از متقیــن رفتــه اســت )دخان/54-

كـــه مــراد از متقيــن، مــردان باتقــوا نيســت،  / 17-20(. مراجعــه بــه آيــات قــرآن نشــان می‌دهــد  55، طــور

بلكــه انســان‌های متقـــی اســت، چــه در چنـــد آيـــه )بقــره/ 2، آل عمــران/ 138، مائــده/ 46 و...( ســخن از ايــن 
كــه قــرآن بــرای متقيــن موعظـــه و هدايــت اســت. متقیــن شــامل مطلــق انســان‌های باتقــوا اعــم از  اســت 
�و  ــا عموميــت رســالت پيامبــر ــه مــردان متقــی، ب زن و مــرد می‌شــود و اختصــاص ايــن خطاب‌هــا ب
ــا  / 45، نحــل/ 30-31، مريــم/ 85 و...(. پــس يـ ــرآن منافــات دارد )آل عمــران/ 133، اعــراف/ 128، هــود/ 49، حجــر قـ
ــل را فقـــط از  ــد عمـ ســـخن از معيــت خداونــد بــا متقيــن اســت )بقــره/ 194، توبــه/ 123(، يــا اينك‌ــه خداونـ
متقيــن می‌پذيــرد )مائــده/ 27( و آن‌هــا را دوســت دارد )توبــه/ 4، آل عمــران/ 76(. اختـــصاص دادن همــۀ ايــن 
خطاب‌هــا بــه مــردان باتقــوا بســيار بعيــد اســت و هرگــز عــرف جامعـــۀ دينـــی و شــواهد روایــی نيـــز از ايـــن 

ــد. ــن اختصاصــی را نمی‌فهمن عناويــن، چني
گــر بعضــى از  ب. ســابقان: در ســورۀ واقعــه )آیــات 10-22( از ســبقت‌گیرندگان ســخن رفتــه اســت. ا
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مفســران، پيشــگام بــودن آن‌هــا را تنهــا بــه ســبقت در طاعــة‌اللّٰه )اطاعــت خــدا( يــا نمازهــاى پنج‌گانــه 
كرده‌انــد )طبرســی، 1372، ج9، ص324؛ عروســى، 1415، ج5،  يــا جهــاد يــا هجــرت يــا توبــه و امثــال آن تفســير 
كلمــه، اين‌هــا  گوشــه‌اى از ايــن مفهــوم وســيع را مــورد توجــه قــرار داده‌انــد، وگرنــه ايــن  كــدام  ص205(، هــر 

كســانی‌اند  ــركات را شــامل م‏ىشــود )مــکارم، 1374، ج23، ص204(. ســابقان  ــرات و ب ــر اين‌هــا از خي و غي
ولئِــكَ 

ُ
كــه در خيــرات پیشــی مـی‌گيرنـــد )طباطبایــی، 1417، ج19، ص117( و اینــان همــان مقربانی‌انــد )أ

کــه بــا اعمــال صالــح خــود بــه خــدا نزدیــک می‌شــوند. لــذا شــامل طیــف وســیعی از  بُــون‏(  مُقَرَّ
ْ
ال

ــرد می‌شــود. بهشــتیان اعــم از زن و م

4-5. حورالعین پاداش کدام اعمال است؟

در روایات اسلامی برای برخی از اعمال پاداش حورالعین ذکر شده است، اعمالی چون:
از نامحــرم  از مــال حــرام، چشم‌پوشــی    فروخــوردن خشــم، جهــاد در راه خــدا، حــج، پرهیــز 

.)۴۷۴ و  ص۴۷۳  ج۳،   ،۱۴۱۳ )ابن‌بابویــه، 

کردن مسجد )مجلسی، ۱۴۰۳، ج۸۳، ص۲۸۲(.  گردگیری    جاروب و 
، شــوری، شــعرا، نمــل و قصــص( )مجلســی،    قرائــت برخــی ســوره‌های قــرآن )چــون انســان، نــوح، زمــر

ج83، ص۱۹۱ و ۱۹۲(.

در این روایات نیز حورالعین پاداش اعمال خاصی برای اعم از مردان و زنان ذکر شده است.

نتیجه‌گیری

بــا بررســی آیــات قــرآن به‌نظــر دو نــوع پــاداش بــرای انســان‌ها قــرار داده شــده اســت: زنــان بهشــتی و 
حورالعیــن. زنــان بهشــتی پــاداش مــردان مؤمن‌انــد و ویژگــی هــای ذیــل را دارنــد: از اخــاق و ســیرتی 
نیکــو برخوردارنــد؛ ماننــد حورنــد و در خیمه‌هــای بهشــتی پوشــیده و پنهــان از دیــد مــردان بیگانه‌انــد؛ 
كســى را به‌جــاى ايشــان اختيــار  كتفــا می‌کننــد و  کره‌انــد؛ همیشــه جوان‌انــد، فقــط بــه همسرانشــان ا با
نمیك‌ننــد‏؛ شــیفتۀ شــوهران خودنــد؛ بــر صفــای ياقــوت و ســفيدى مرجان‌انــد؛ دارای چشــم‌هایی زیبــا و 
كــه در صــدف خــود محفــوظ و دســت‌نخورده اســت؛ خوش‌زبــان و فصیح‌انــد. ایــن  ماننــد مرواريدنــد 

زنــان می‌تواننــد هــم فرشــته باشــند و هــم همــان همســران دنیایــی. 
ــان و مــردان  گــروه زن ــاداش هــر دو  کــه جنســیت ندارنــد و پ گــروه دوم، حورالعیــن یعنــی فرشــتگانی 
بــه معنــای قریــن و  نــکاح نیســت، بلکــه  بــه معنــای اصطلاحــی  بــا حورالعیــن  مؤمن‌انــد و تزویــج 
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کــه  هم‌نشــینی بــا آن‌هاســت. مهم‌تریــن نکتــه عــدم توجــه مفســران، مترجمــان و قرآن‌پژوهــان اســت 
بیــن حورالعیــن و زنــان بهشــتی تمییــز و تفاوتــی قائــل نشــدند و ویژگی‌هــای مطرح‌شــده در آیــات و 
کار برده‌انــد و در نهایــت، باعــث شــده اســت بــا توجــه  روایــات را به‌صــورت مشــترک بــرای هــر دو بــه 
کننــد. از‌ایــن‌رو،  بــه ویژگی‌هــای زنانــۀ مطرح‌شــده بــرای زنــان، حورالعیــن را به‌صــورت مؤنــث توصیــف 
کــه دارای لذتــی ملکوتی‌انــد و درک لــذت قریــن  گفــت حورالعیــن نعمتــی اســت خــاص بهشــتیان  بایــد 

ــا نمی‌گنجــد. ــا آن‌هــا در وصــف لــذات مــادی دنی بــودن ب
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